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مغز اجتماعى-20

دوستی مرا تشویق کرد تا یک بار دیگر پس از سال ها 
کتاب «هویت چهل تکه و تفکر سیار: افسون زدگی جدید»، 
ترجمه فارسی کتابی از داریوش شایگان، متفکر مشهور 
معاصر ایرانی را بخوانم. این کتاب اولین بار در سال ۱۳۸۰ 
چــاپ و بعدها بارها در ایران تجدید چاپ شــد و قشــر 
کتاب خوان جامعه ایرانی از آن استقبال کردند. هم اکنون 
آنچه مرا واداشــت تا این یادداشــت را درباره این کتاب 
بنویسم، هم زمانی چاپ این کتاب با سخنرانی علمی من 
درباره نوروپســیکولوژی تجربه عرفانی در همین تاریخ 
(فروردین  ۸۰) در هشــتادونهمین سمینار عصب پژوهی 
در بیمارستان شــهدا بود. این سخنرانی براساس آخرین 
یافته های پژوهشــی در مجامع علمــی غرب بود که به 
نقش محوری بدن و مغز در تجربیات معنوی و عرفانی 
در فرهنــگ غرب و شــرق تأکید داشــت. امــا در کتاب 
ارزشمند اندیشمند ایرانی، داریوش شایگان که در همین 
دوران چاپ شــده است و تلاشــی ستودنی است تا سیر 
اندیشه در جهان غرب را به ما بنمایاند، هیچ گونه ذکری 
از تلاش دانشــمندان غربی در زمینه تبیین علمی ســیر 
آگاهی در سیر و ســلوک معنوی و عرفانی و ریشه های 
مادی آن در فعالیت مغزی، به چشــم نمی خورد؛ بلکه 
در این کتاب، یک ســره با نوعی تلقی روبه رو هستیم که 
گویا دنیای غرب حیران و ســرگردان منتظر مانده است 
تا روح گمشــده خود را در آینــده ای نامعلوم از طریقی 
مجهول، در عرفان شــرقی پیدا کند. جالب اینجاســت 
که گویــا از دیر زمانی در میان روشــنفکران و در قشــر 
کتاب خوان و اندیشه ورز سرزمین ما، این اندیشه خریدار و 

طرفدار بیشتری دارد که این ما هستیم که باید به جهان 
مادی غرب، روح معنویت شرقی خود را بدمیم و از این 
طریق بشــریت را از ظلمات گمراهی نجات دهیم. شاید 
به همین دلیل است که هیچ وقت یافته های دقیق علمی 
بنیادهای تنانه و مغزی درباره آگاهی، شعور و معنویت 
عرفانی، بازتاب و پژواکــی درخور پیدا نمی کند، چون ما 
همچنان در انتظار معجزه ای مشکوک از آن سوی آینه ها، 
ورای عالم محسوســات ازسوی شرق هستیم و غافل از 
اینکه غرب ســال ها اســت که در عمق مغز و تن انسان 
در جست وجوی شــواهد عینی برای ذهنیت و معنویت 
است که شامل عرفان شــرقی نیز می شود.  برای اینکه 
آدرس دوری نداده باشــم، به یک نمونه از پژوهشی که 
در دانشــگاه پاریس در کشور فرانســه در همان دورانی 
که داریوش شــایگان، متفکر ایرانی ما، مشغول نوشتن 
کتــاب هویــت چهل تکه... بود، ازســوی فــردی به نام 
«فرانچســکو وارلا» در حال انجام بود، اشاره می کنم. او 
زیست شناس، پزشک و فیلسوف شــیلیایی اصل است. 
او مدتی در ســال های ۱۳۷۰ در ارتفاعات تبت با کمک 
دالایی لاما، بــه آموختن تعلیمات بودایــی پرداخت و 
پس از آن به مدت ۱۵ ســال تا زمان مرگ در ۵۴ سالگی 
(۲۰۰۱)، در اکول پلی تکنیک و دانشگاه پاریس، به بررسی 
فرایند آگاهی در مغز بودائیان در هنگام تجربیات معنوی 
و عرفانــی پرداخت. هم اکنــون کارهــای او در عرصه 
نورو فنومنولــوژی، به طورجــدی ادامــه دارد. فراموش 
نکنیم که پژوهشــگرانی چــون «وارلا»، ادامه دهندگان 
سیر تفکر کسانی چون «موریس مرلو پونتی»، فیلسوف 
بنام اگزیستانسیالیست فرانســوی، هستند که محوریت 
جســم را در معنابخشی به جهان مطرح کرده اند. البته 
تاریخ این جســت وجو در جهان بســیار قدیمی تر از این 
دوران اســت. اگر بخواهیم به قرن بیستم بسنده کنیم، 
«ویلیام جیمز»، روان شــناس آمریکایی، آغازگری بنام در 

این زمینه بوده اســت. مغزپژوه و شرق شناس آمریکایی 
دیگر، «جیمز اســتین»، کتاب حجیمی درباره «آیین ذن 
و مغز» دارد. از طرف دیگر کارهای «مایکل پرســینگر» 
درباره نقش مغز در تجربیات عرفانی، سروصدای زیادی 
برپا کرده اســت. بنابراین غرب در  این  زمینه منتظر شرق 
برای تزریق معنویت در دنیای مادی امروز نمانده است، 
بلکه روش های شرقی را در بوته آزمایش علمی-عینی 
با محوریت جســم، به دقت بررسی می کند و درباره آنها 
به راهکارهای عملی می رســد.  باید یادآوری شــود که 
پرداختــن به نقــش محوری جســمانیت و در مرکز آن 
کار مغز در تجربیات معنــوی عرفانی، از ارزش و اعتبار 
ایــن تجربیات ذهنی نمی کاهد، بلکه بر شــکوه و جلال 
آنچــه در طول تکامل نصیب انســان روی زمین شــده 
اســت، می افزاید. از طرف دیگر، اگــر در طول تجربیات 
عرفانی احســاس خروج از جسم و ترک قالب جسمانی 
بر شــخص تجربه گر پدیدار می شود، به معنی آزادشدن 
واقعی ذهن از مغز و جســم نیســت، چون چنین پدیده 
ذهنی غیرواقعی ای را در تجربیات ناشی از مصرف مواد 
روانگــردان و در بعضی از انواع صرع با منشــأ فعالیت 
غیرمعمول بعضی از مدارهای مغزی نیز می توان شاهد 
بود؛ به عبارتی، دانش امروز جدایی ذهن از مغز و جسم 
را ممکن نمی داند.  به طورکلی واقعیت این است که ما 
ناآگاه یا آگاه خود را از بخش مهمی از دســت یافته های 
فرهنگ غــرب حتی دربــاره عرفان شــرقی غافل نگه 
می داریم و به آن بخش از نظریات اندیشــمندان غربی 
دلخوش می کنیم که به نظر خودمان به تجربیات ذهنی 
عرفانی رها از تن در فرهنگ ما اشــاره و تأکید بیشــتری 
دارند. وقت آن رســیده است در این تمایل افراطی خود 
بازبینی اساسی کنیم و برای جسم خود احترام بیشتری 
قائل باشیم و به کارهای اعجازآمیز مغز در قالب تن برای 
رسیدن به معنویت عرفانی توجه فرهنگی بیشتری کنیم. 

مغز انسان؛ پلی بین اندیشه غرب و شرق محمدعلی موحد  پُز دادنی است

چند روز پیش تلفن ما زنگ خورد و آقای آموزگار،  �
رئیس اتحادیه ناشــران که پشــت تلفن بــود، گفت: 
گوشی... و گوشــی را داد دست کسی که گفت: سلام 

من محمدعلی موحد هستم. 
من فکر کردم از این شــوخی سرکاری هاســت یا 
آن طرف صدا را گذاشته اند تا پخش شود که بخندند. 
معلوم بود هیچ وقت محمدعلی موحد با ۴۰ تا کتاب 
اساســی و درست وحسابی و ۹۵ سال سن به من زنگ 
نمی زند. پس تیزبازی درآوردم و ســریع گفتم: الکی و 

خندیدم که یعنی دست شما را رو کردم. 
صدای پشــت تلفن اما ابریشمی تر و نازک تر از آن 
بود که لحن من غبار رویش بنشاند. گفت: محمدعلی 

موحد هستم پسرم. 
گفتم: آقای موحد واقعی؟

گفت: بله. 
گفتم: همان که ادبیات فارسی را ما با تصحیح او 

خوانده و درک کرده ایم؟
گفت: خواستم بهت تبریک بگویم. 

گفتم: تنهــا دلیلی که ممکن اســت محمدعلی 
موحد به من تبریک بگوید این است که بابا شده باشم! 
وگرنه باقــی آثار من در برابر آثار ادبی شــما بی ادبی 

محسوب می شود. 
محمدعلی موحد گفت: البته بابا شــدن اثر فاخر 
آدم محســوب می شــود! هر آینه شــنیدم عروســی 
کرده ای. مبارک اســت. کتاب مثنوی معنوی را برایت 

تحشیه کردم. 
همان لحظه زنگ خانه به صدا درآمد و دویدم در 
را باز کردم و پیک خوش خبری کتاب تازه از تنور چاپ 
درآمده و امضاشــده مثنوی معنوی را که نشر هرمس 
منتشر کرده است، داد دستم و مشتلق گرفت و رفت. 
در صفحه تقدیم کتاب با رنگ آبی و خطی درخشــان 

نوشته شده بود: 

اشک توی چشم هام جوشید و گفتم: آقای موحد... 
اگر بدانید که من در آستانه سنکوپ هستم. 

محمدعلی موحد گفت: شــیرینی کلماتت در این 
سال ها از تلخی ایام کاست. 

گفتــم: چطــور این قدر دســت و دلباز هســتید در 
مهربانی؟ مــا نه تنها از کار کســی تعریف نمی کنیم، 
بلکه تا جایی که خدا یاری کند می زنیم اثر و صاحب 
اثر را له می کنیم. شــما چطوری این قدر سخاوتمندید 
در بذل وبخشــش کلما تتان؟ ما می دانیم که شما این 
کلمــات را با چه وســواس و دقتی در این ۹۵ ســال 

دستچین کرده اید. 
محمدعلی موحد گفت: از تلخی ایام کاست. 

بغض کردم. اشک ریختم. نوک انگشتانم را کشیدم 
روی خط نازک محمدعلی موحد که سرشار از شکفتن 
و خلق کــردن و کلمه بود. از تــه دل آرزو کردم کاش 
ســخاوت او در مهربانی عالم گیر شــود و من هم بلد 
شــوم شبیه او، دیگران و کارشــان را ببینم. آرزو کردم 
کاش شبیه او پادشاه ادبیات باشم که همه کلمات در 
مشت اوســت، اما همچون درویشی بی نیاز کلمه ها 
را بــا دیگران قســمت کنــم. آرزو کردم کاش شــبیه 

محمدعلی موحد شبیه خودم باشم. 
اینجــا بود که بر اثر هیجان زیاد قلب من ایســتاد. 
حــق بدهید به قطره که با نوازش آفتاب محو شــود. 
هم اینــک نیز از بخش مراقبت های ویژه بیمارســتان 
دارم ایــن کلمات را می نویســم و به کلمــات و نظر 
محمدعلی موحد می نازم و پز می دهم که محمدعلی 

موحد چیزی پز دادنی است!

نمایشگاه نقاشی 
� نمایشـگاه گروهی نقاشی 
و چــاپ دســتی با آثــاری از 
مریــم خلیلــی، آوا فتحــی، 
کاوه بیکیــان و علی هدایتی 
تــا سه شــنبه، اول خــرداد، 
در گالــری مریــم فصیحی هرندی برپــا خواهد بود. 
این گالری که پنجشــنبه ها تعطیل اســت، در دروس، 
خیابان وارســته، کوچه مشایخی، شماره ۱۱ قرار دارد. 
علاقه مندان می توانند اطلاعات بیشــتر را در تماس با 

تلفن ۲۲۰۰۸۶۵۴ دریافت کنند. 
انسان شناسی فلسفی به روایت  مراد   فرهادپور

مــراد فرهادپــور بعــد از چندمــاه غیبــت، دوره  �
جدید درســگفتارهای خود را در مؤسســه مطالعات 
سیاســی-اقتصادی پرســش آغاز می کند. درسگفتار 
«انسان شناســی فلســفی: هستی شناســی و سوژه» 
از روز امــروز، ســاعت ۱۷:۳۰ آغاز خواهد شــد. این 
درسگفتار بر اساس ایده های النکا زوپانچیچ در کتاب 
«جنســیت چیست» استوار اســت. علاقه مندان برای 
کســب اطلاعات بیشــتر و شــرکت در این درسگفتار 
می توانند با شماره های روابط عمومی مؤسسه پرسش 

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷ تماس بگیرند.
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کارتون خواب

زیر آسمان شهر

مهدی رودکی: اگر گفت وگو انجام نشود، سوءتفاهم ها، 
جای تفاهم را خواهد گرفت و زمینه مشکلات بعدی 
را به وجود خواهد آورد. گفت وگو یک فرایند دوطرفه 
اســت (یک دیالوگ است) و لازمه آن مشارکت هر دو 
طــرف ( یا چندطرف) اســت. در گفت وگو هر کدام از 
طرفین نظرات خــود را بیان می کنند و اگر طرف دیگر 
آن مطالب را بشنود و متناســب با آن به بیان نظرات 
خود بپــردازد، گفت وگو در مســیر موفقیت آمیزی به 

پیش خواهد رفت. 
 «دیالوگ» در نقطه مقابــل «مونولوگ» قرار دارد 
در دیالوگ، هر دو طرف به بیان نظراتشان می پردازند 
و صحبت های طــرف مقابل را هم می شــنوند، ولی 
در مونولوگ، یک طرف گوینده و طرف دیگر شــنونده 

است. 
 مونولوگ، یک فرایند از بالا به پایین اســت و برای 
برآوردن اهداف یک طرف، تنظیم شده است و فقط تا 
زمانی کاربرد دارد که در آن زور و قدرت وجود داشته 
باشــد؛ به محض اینکه کوچک تریــن روزنه ای یافت 
شود، طرف مقابل به سرعت به نفع خود عکس العمل 
نشان می دهد و بســیاری از معادلات و پیش فرض ها 
تغییــر خواهد کرد. همان گونه که ظلم، همواره پایدار 

نیست، مونولوگ هم سرانجام خوشی ندارد. 
 گفت وگــو (دیالــوگ)، همیشــه بیــن دو طــرف 

رخ  برابــر  و  هم ســطح 
اســت  ممکن  نمی دهــد، 
به مراتب،  طرفیــن  از  یکی 
قدرتمندتر یــا در موقعیت 
بهتری قرار داشــته باشــد، 
را  فرایند گفت وگو  اگر  ولی 
انتخاب کرد، باید به قواعد 
آن هم عمل کند. مهم ترین 

قاعــده گفت وگو، احترام قائل شــدن برای طرف دیگر 
دربــاره  اجازه بیان مطالبش و همچنین شنیده شــدن 
آن مطالب اســت. بدون این قاعــده اصلی، گفت وگو 
ماهیت اصلی خود را از دست می دهد و معمولا جای 
خود را به مشاجره و لفاظی می دهد و برای برخی این 
توهم را بــه وجود می آورد که گفت وگو هم نتیجه ای 
ندارد، غافل از اینکه این گفت وگو نیســت (مشاجره و 

لفاظی است). 
 پیش نیازهای گفت وگو عبارت اند از: 

- اعتقاد به اینکه با احترام قائل شدن برای نظرات 
سایرین، می توان به راه حل های بهتری دست یافت. 

- قواعد گفت وگــو باید رعایت شــود (گفتن های 
بدون غرض و شنیدن های بدون پیش فرض). 

- صبر و تحمل داشتن در شــنیدن نظرات دیگران 
و بیــان مناســب دیدگاه ها، برای دســتیابی به تفاهم 

مشترک. 

- تلاش در جهت رسیدن به راه حل برد – برد. 
- علاقه قلبی به یافتن راه حل مناســب و اجتناب 
از تلاش برای دســتیابی یک جانبه بــه اهداف، به هر 

قیمتی. 
گفت وگــو مهم ترین نیــاز جوامع امروزی اســت، 
گفت وگــو در ســطح بین المللــی میــان دولت هــا، 
گفت وگوی ملی در ســطح کشــور بین ســازمان ها و 
شــرکت ها و حتــی گفت وگو در داخل هر ســازمان و 
شرکت و همچنین گفت وگو در خانواده ها و در نهایت 
گفت وگو بین دو فردی کــه به هر نحوی باهم ارتباط 

دارند  یا در چیزی با هم ذی نفع هستند. 
 گفت وگو بدون اخلاق، بی نتیجه است و مهم ترین 
عامــل اخلاقی در گفت وگــو، رعایت کــردن قواعد و 
پیش نیازهای گفت وگو اســت. در آن صورت است که 
می توان توقع داشــت که گفت وگــو، نتیجه مطلوبی 
بــه بار آورد. بــه هر اندازه که مردم هــر جامعه ای با 
فرهنگ تر و بااخلاق تر باشــند، گفت وگو های بیشتری 
در آن جامعــه صورت می گیرد و نتایج مفیدتری از آن 

گفت وگو به دست خواهد آمد. 
 اگر گفت وگــو صورت نگیــرد، جنگ ها و جدل ها 
بیشــتر می شــود و بخش اعظم توان جامعه و مردم 
صــرف بحث و جــدل و تجاوز به حقــوق دیگران  یا 
تــلاش در جهت احقاق حق خودشــان خواهد شــد 
تفاهــم  بــرای  جایــی  و 
و  مشــترک  همــکاری  و 
(ســینرژی)باقی  هم افزایی 

نمی ماند. 
سیســتم  اســتاندارد   
(ایــزو  کیفیــت  مدیریــت 
آغاز  این عبــارت  با   ،(۹۰۰۱
می شــود: «پذیرش سیستم 
مدیریــت کیفیت، باید یک تصمیم راهبردی ســازمان 
باشد»؛ یعنی مدیران ارشد سازمان و کارکنان سازمان 
بایــد از صمیــم قلب خواهــان به کارگیری سیســتم 
مدیریت مشــارکتی باشــند تا بتوانند به وسیله آن، به 
اهداف مجموعه خود دست پیدا کنند و منافع تک تک 

آنها هم برآورده شود. 
 گفت وگو در جایی شــکل می گیــرد که طرفین به 
راه حل مشارکتی اعتقاد داشــته باشند و بدانند که به 
تنهایی نمی توان برای همه فکر کرد و تصمیم گرفت 
یا اینکه توقع داشــت که دیگران آن گونه فکر و عمل 

کنند که منافع او را تأمین کنند. 
 بدون گفت وگو نمی توان به راه حلی مناسب برای 
طرفین دســت یافت و همواره مشکلات بیشتروبیشتر 
خواهد شــد و هرگز فریادرسی هم یافت نخواهد شد 
که خداوند تبارک و تعالی می فرمایند: ان االله لا یغیر ما 

بقوم حتی یغیروا بانفسهم

گفت وگو، پیش نیاز تفاهم

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

پیشنهاد

تجربه دیگران

مسلمانان در آمریکا تلاش می کنند با فضایی که ترامپ علیه آنان ممکن است به 
 وجود بیاورد، مقابله کنند و در عرصه های اجتماعی ابتکار عمل را به دست بگیرند. 
نمونه  اقدامات این جمعیت را در خبری که روز گذشته در هالیوودریپورتر منتشر شد، 
می توان دید. باب گلدوف، جاشــوا ســفتل و لنا خان از سوی شورای روابط عمومی 
مســلمانان آمریکا مورد تقدیر قرار گرفتند و اداره هالیوود این شورا در مراسمی این 
جایزه را به آنان تقدیم کرد. این مراسم شنبه برگزار شد و در آن، تقدیرشدگان از شیوه 
تغییر تصویر مســلمان آمریکایی در هالیوود هم زمان با اقدامات «ارتجاعی» دولت 

ترامپ سخن به میان آوردند. 
به نوشــته هالیوودریپورتر، برای مسلمانان آمریکایی که در ایالات متحده زندگی 
می کنند، گریز از کلیشه های منفی که ریشه هایی عمیق در جامعه دارند، دشوار است. 
تصویر واقعی آنان با نمایش های رسانه ای غلط روی پرده سینما و صفحه تلویزیون 
مخدوش شــده است و آنان مصمم هســتند تا با وجود ممنوعیت های مسافرتی و 

به حاشیه رانده شدن، موانع را از میان بردارند. 
به همین منظور مســلمانان ساکن هالیوود روز شنبه در بیست وهفتمین مجمع 
ســالانه شورای روابط عمومی مســلمانان آمریکا جوایز اداره هالیوود این شورا را به 
افراد برجســته ای که نماینده معتبری برای جامعه مسلمان آمریکایی باشند، اهدا 
کردند. از جمله افرادی که در شرایتن گرند لس آنجلس جایزه دریافت کردند، جاشوا 
سفتل، سازنده برنامه تلویزیونی «زندگی پنهان مسلمانان»، لنا خان، کارگردان فیلم 
«شکارچی ببر» و همچنین سِــر باب گلدوف، دریافت کننده جایزه دستاوردهای یک 
عمــر، بودند.  گلدوف، خواننده و ترانه ســرای ایرلندی، هنــگام دریافت جایزه برای 
کارهای انسان دوســتانه و فعالیت های سیاســی خود گفت: «مــن خود را به عنوان 
یک انســان می شناسم، مســلمانان آمریکایی نیز از همین مردم هستند، نه به خاطر 
اعتقاد مشــترک، نه به این دلیل که پرچم یک ملت را تکان می دهند، بلکه به عنوان 
انســان هایی معمولی». سازنده «زندگی پنهان مسلمانان» نیز گفت: «راز پنهانی که 
من می خواستم در این سریال به نمایش بگذارم همین واقعیت است که همه ما از 

همین مردم هستیم».
از بین افراد سرشناســی که در آمریکا حضور دارند، جانت جکســون که از سال 
۲۰۱۳ با ازدواج مسلمان شــده، محمدعلی کلی و خانواده اش، امل کلونی، همسر 
جرج کلونی که طبق گزارش ها همچنان مســلمان است و افراد دیگری نظیر مایک 
تایسون، شکیل اونیل و کت استیونس نیز جزء مسلمانان شناخته شده آمریکا هستند. 
در یک فهرست ۵۰۰ مسلمان برتر سال ۲۰۰۹ نام دکتر اوز نیز به چشم خورده است. 

جوایز رسانه اى شوراى مسلمانان در هالیوود
پرنده آبی

مراســم عروســي پرنس هري و مگان مارکل برگزار شــد؛ خبري که شبکه هاي 
اجتماعي را به طور کامل تحت تأثیر قرار داده بود و با هشــتگ #عروسي سلطنتي و 
#مگان درباره آن نوشته مي شد؛ عروسي ای که آن را پیوندي میان هالیوود و خانواده 
سلطنتي مي دانستند و در کارت عروسي هم از گل ایالت مگان استفاده کرده بودند. 
عدم حضور پدر مگان در انبوه حضور افراد مشهور فراموش نشد. زنان حاضر در این 
جشن ناگزیر بودند بنا بر رسم ســلطنتي، کلاه به سر داشته باشند. چهره هایي نظیر 
التون جان، جرج کلوني، بکام و همســرش و... بازیگران ســریال suits و... از جمله 
حاضران در این مراسم بودند. هرچند نام سرنا ویلیامز، تنیسور ۳۶ ساله آمریکایي، نیز 

یکي  دیگر از هشتگ هایي بود که درباره اش زیاد نوشته شده بود. 
 CNN البته واکنش های منفی هم درباره عروسی بود به طوری که شبکه خبری
با انتشــار گزارشــی با عنوان «بی خانمان های ویندســور پیش از عروسی سلطنتی 
مجبورند همه داشته هایشان را تحویل بدهند»، به وضع و حال فقرایی پرداخته که 
بار دیگر قربانی نابرابری اجتماعی و اقتصادی می شوند. گزارش  ها حاکی از آن است 
کــه پلیس اموال افراد بی خانمــان را در روزهای آخر هفته به انبارهایی امن منتقل 
می کند و این اقدام پلیس خشــم کاربران رســانه های اجتماعی را برانگیخته است، 
اما ملانی آدامز، ســخنگوی پلیس تیمز ولی می گوید: «همــه این کارها داوطلبانه 
اســت. افراد بی خانمان هدف قرار نمی گیرند».  این طرح به این منظور بوده اســت 
که بی خانمان ها مدام با مزاحمت جست وجوشدن داشته هایشان از سوی نیروهای 
امنیتی مواجه نشــوند و تأکید کرده است که «هر شــخصی که اقلام بزرگی همراه 
خود داشــته باشد به عنوان یک خطر امنیتی محســوب می شود و احتمالا این اقلام 
ضبط خواهند شــد». در این گزارش بــه نقل از مورفی جیمز، مدیــر «خیریه پروژه 
بی خانمان ها»، آمده اســت: «چرا نباید در وهله اول به فکر خانه دارکردن این افراد 
باشیم؟ بیایید آرزو کنیم دفعه بعد که قرار است از این برنامه های پرزرق وبرق در این 
اطراف باشــد، این معضل را نداشته باشــیم». این مراسم  با این سؤال همراه است؛ 
آیا پس از همه اینها، خانواده سلطنتی بیشتر محبوب خواهد شد؟ طبق نظرسنجی 
YouGov که توســط گروه ضد ســلطنتی انجام شده بود، دو ســوم مردم بریتانیا به 
عروسی ســلطنتی علاقه مند نیســتند. هرچند آنان خوانندگان داستان هایي درباره 
عروسي هستند، اما به  نظر مي رسد آنان چیزي مي گویند و جور دیگري رفتار مي کنند 
و طبق این اکثریت مردم بریتانیا طرفداران ملکه هســتند. آنها به جانشینش، پرنس 
چارلز، هم علاقه مندند. به  نظر مي رسد حضور نسل جدید سلطنتی، از جمله مگان، 

از مؤثر بودن این نهاد حکایت دارد و تضمیني براي آینده این سلطنت باشد.

 عروسی سلطنتى در شبکه هاي اجتماعی 

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

همین حوالى

هر ماه از ۱۲ ماه ســال سالروز کسانی یا چیزهایی 
است. اردیبهشــت هر سال که می رســید، مشاهده 
آگهی های کوچک و بزرگ در رسانه های مختلف یاد 
و خاطــرات فراوانی را برای نســل من زنده می کند؛ 
با شــوق و ولع بســیار، با اتوبــوس و مینی بوس از 
شهرســتان راه افتادن و صبح زود به تهران رسیدن، 
تاکســی ها، ون ها و مینی بوس های مزین به تابلوی 
«نمایشــگاه کتاب»، پریدن روی صندلی ها و عبور از 
صفی نســبتا طولانی برای داخل شدن به نمایشگاه 
بین المللی تهران، تمام غرفه ها را گشتن و احساس 
گرفتگی و درد در ساق پاها و تمیزکردن مرتب عرق  
گردن و پیشانی، نشستن و درازکشیدن روی چمن ها 
و ظهرهنــگام لقمــه غذایی که در کیــف و چمدان 
آورده  شــده خــوردن و ســپس دوبــاره راه افتادن. 
محاســبه موجــودی ای کــه لحظه به لحظــه کمتر 
می شود. تردید در مورد خریدن این یا آن کتاب، بارها 

رفتن و برگشتن سر یک کتاب و این پاوآن پاکردن برای 
خریدن یا نخریدن. اردیبهشــت کــه می آید، بنرهای 
کنــار اتوبان، همــه این خاطرات شــیرین را برای ما 
زنــده می کنند.  بعدها بزرگ تر شــدیم و خرید کتاب 
خارجی و تهیه ارز شــد مشــغله ما و این احساس 
که گویا از مرز کتاب های وطنی رد شــده و به راستی 
کتاب خــوان بین المللی شــده ایم! و معنی واقعی 
نمایشــگاه بین المللــی همین بوده. ســال های اول 
تهیه ارز دشوار بود. پیش از نمایشگاه با فهرستی از 
مدارک و گواهی لازم باید به مراکز مربوطه مراجعه 
می کردی و وقت می گذاشــتی، اما وقتی کتاب اصل 
را با پلاســتیک محکمش در دست می گرفتی، همه 
دویدن ها فراموش می شــد. طی ســال ها که تقریبا 
همه ســاله ســری به نمایشــگاه می زدم، گویی آن 
خاطــرات بودند که مرا به آنجا می کشــیدند. محل 
نمایشــگاه که عوض شــد، دیگر خاطرات هم زنده 
نمی شدند. دیگر نمی شــد جای نشستن دوستانی را 
دید که مدت هاســت ندیده ایم که یا در همین شــهر 
شــلوغ و دودآلود هرکس به گوشه ای گرفتار شده یا 
آن ســوی آب ها و در غربتی ناخواسته و دلگیر به سر 
می بــرد.  بگذریم. نمایشــگاه سال به ســال مدرن تر 

شــد، امکانات رفاهی، کامپیوترهای جســت وجوگر، 
تهیه ارز ســهل در محل نمایشــگاه، تنوع کتاب ها از 
همه نــوع، پذیرایی؛ از انواع بســتنی ها تا چلوکباب 
ســلطانی و متــرو و... همــه در خدمــت کتــاب و 
کتاب خوانــی درآمدند، اما دیگر آن شــوق نیســت، 
آن ولــع، آن این پاوآن پاکردن ها و شــمردن پولی که 
باقی مانده دیگر نیست، زیرا که احساس سبک شدن 
پول توجیبی را با کارت خوان نمی شود مقایسه کرد. 
راستش گاهی آدم فراموش می کند که در نمایشگاه 

کتاب است یا یک مرکز خرید تفریحی. 
بعــد وقتی که می شــنوی جمعیت زیاد شــده، 
جوانان تحصیل کرده دانشــگاهی چندبرابر شــده و 
ارتباطات و گردش اطلاعات و علم و هنر آسان شده، 
ولی تیراژ کتاب از ســه هزار به ۵۰۰ رســیده است و 
بسیاری از ناشران و کتاب فروشان تعطیل یا در شرف 
تعطیل شدن هســتند، حالت گرفته می شود. امسال 
هــم باز این پاوآن پا می کنم، ولی نه برای خرید این یا 
آن کتاب که خوشــبختانه برای کتاب به اندازه کافی 
در کارت پول هســت، این بار برای رفتن به نمایشگاه 
است که در تردید هستم: ذوق نشاط را می  و ساقی 

بهانه بود... . 

ما و خاطرات نمایشگاه کتاب تهران

 محمدعلى آرامى
 متخصص مغز و اعصاب

 محمدرضا ثقفى


